
1-دوره‌گردها به هر کوی و گذر و شهر و بندری که می‌رسند، میهمان دو‌روزه‌اش می‌شوند. 

دل نمی‌بندند به آدم‌ها و دل‌بستگی‌هایشان.

2-دوره‌گردی سختی دارد. زندگی‌شان در یک کوله جا می‌شود. کوله که جای کافی ندارد! 

فقط می‌شود دل را انباشته کرد از خواسته ها، و اگر دل ببندند باید بمانند همانجا که دل 

داده‌اند.

3-دوره‌گردها بخشنده‌اند. نمی‌تواند سنگین شود از داشته ها و مدام در حرکت باشد و از 

دشت و کوه و صخره و دریا و بازارها بگذرد. داشته‌هایش می‌شوند صدقه راهش، صدقه 

به مقصد رسیدنش. و دوره‌گرد همیشه در راه است و صدقه‌اش همیشه به راه.

4-دوره‌گردها صبورند.دوره‌گرد، می‌بیند تمام راه‌ها و بیراهه‌ها را؛ و گاهی صدقه‌اش می‌شود 

بخشیدنِ تمام دیده‌هایش. یک سخن ، یک وصیت، بخشیدن تمام آنچه دیده و به آن ایمان 

آورده و بر سختی‌هایش صبر کرده.

5-دوره‌گردها ذاکرند. دارایی‌شان چشم‌هایشان است. عادت کرده‌اند به دیدن و به 

یادآوردن. دوره گردها آنقدر دیده اند که راهی را اشتباهی نمی روند.

6-دوره‌گردها قاری اند. حسن دوره‌گردی به این است که وقتی بین راه تنها و خسته 

می‌رود، دهان بگشاید و ذکر چشم‌هایش را بر زبان براند. تا هم خستگی از تن براند و هم 

صدقه بدهد و وصیت کند با قرائت کردن ذکرشان. 

این روزها دیگر دوره‌گرد شدن خواهانی ندارد. اما همین نزدیکی‌ها، جایی هست که 

بهشت دوره‌گردهاست. هم می‌توانند عاشق شوند و به گوهرش دل ببندند. هم می‌توانند 

به دوره‌گردی‌شان ادامه دهند. کافی است حرمت گوهر را بشناسند. سنگینی‌شان را در 

شجره سبک کنند، احرام ببندند و از سختی‌های منی و عرفات بگذرند. صدقه بدهند 

و وصیت کنند. و وقتی گوهر شهر خدا را طواف می کنند،  دهان بگشایند و خستگی 

راهشان را با زمزمه وحی تسکین دهند.

پیامبرم؛ دوره‌گردها به حرمت تو، حاجی می شوند. دوره‌گردی حاجی همین جاست. هفت 

بار طواف به گرد خانه خدا...

وقتی مخاطب اثر یک کارگردان هستی و خودت را به نماهای یک فیلم می سپاری، تجربه 

فراموشی  زمان و مکان اتفاقی طبیعی محسوب می‌شود. هر قدر هم تلاش می‌کنیم و در 

خلال فیلم به خودمان نهیب می‌زنیم که این داستان واقعی نیست و این ها همه بازیگرند، 

باز از دستمان در‌می‌رود! آنقدر که می‌توانیم در یک سکانس بخیل شویم، در سکانس 

بعدی مهربان، در جای دیگر از داستان  به شدت عصبانی شویم یا در غمی عمیق فرو رویم 

آنقدر که از خواب و خوراک بیفتیم!

مَثَل تکاثر مَثَل این حال است. حال مخاطب دنیا که آن چنان غرق شده که تمام حواس و 

ادراکش معطوف به کثرتی فنا شدنی است. مدیوم دنیا مانند مدیوم سینما ذاتش براساس 

جذب مخاطب است و مدتش تا پایان مخاطب بودن. تکاثر چاه ویلی است که اگر 

حواسمان را جمع نکنیم ،نتیجه‌اش می‌شود قطع جریان حیات خودمان! می‌شود جحیم!  و 

ما فرو می رویم در جهنمی که لایه لایه به دور خودمان تنیده‌ایم. یک تناقض بزرگ است 

برای کسی که دنبالش می‌کند. آن زمان که با هدف بقا، ریشه‌های خودت را قطع کنی. این 

لایه‌ها در ظاهر، نتیجه امر بسیار ساده ای است؛ نبود علم. نبود علم به جریان حیات بشر، 

جریانی که اگر در میان راه به خود هشدارش را ندهی،سیلی خواهد شد و تو را خواهد برد.

این جاست که دانستنت می‌شود مایه حیات، و تو می شوی مخاطبی آگاه به قواعد بازی. 

می‌شوی بازیگری که بین کوثر و تکاثرش فاصله‌هاست، فاصله ای به اندازه فانی بودن و 

باقی بودن. اینجاست که هر آنچه دنیا برایت عرضه کند می‌شود نعمت. تو از آن بهره 

خواهی برد اما این بار رها و آزاد هستی و در هیچ لایه‌ای پیچیده نخواهی شد.

می شود حواسمان پرت شود و تکاثرمان روز به روز بیشتر! یا حواسمان را مسلح کنیم به 

دانستن و به کوثر متصل شدن. آن وقت حقیقت بسیاری از چیزها را درک می کنیم و 

همین درک می‌شود سرانجام راهی باقی و ابدی.
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کلاس پر است از تغییرات! اصلا انگار ذات کلاس این است. این را اگر معلم کلاسی بوده 

باشی خوب می‌فهمی!

جمعیت کلاس همیشه ثابت نیست، بالا و پایین می‌شود. حال بچه ها ثابت نیست؛  

وقت‌هایی سرحال‌ترند،گاهی خسته، گاهی خموش،گاهی شاد و شلوغ، حتی زمان کلاس 

کمی جلو یا عقب می رود، گاهی امکانات و فضا نقص دارند، ... همه این‌ها و مورد های 

دیگر متغیر را که سوار هم کنی، از ضرب هرکدامشان انواع کلاس درست می‌شود که هر 

یک با دیگری فرق می‌کند. تازه این همه تفاوت سر یک کلاس با موضوع مشترک است؛ 

اگر قرار باشد هر جلسه هم یک درس یا یک سوره جدید بگویی، آن‌وقت همه این تغییرها 

در صد ضرب می‌شوند!

سوره‌هایی که بچه ها بیشتر با موضوعش درگیر می‌شوند، سوره‌هایی که ساکت‌ترند و هزار 

مدل سوره که بیشترش بسته به مخاطبان است که مطالب را با عمق نیازهایشان بر کلاس 

نازل می‌کنند، و تو هر بار تفاوت این بارش نزول را به وضوح می‌بینی و احساس می‌کنی...

حالا یک‌بار دیگر بخوان: معلم باید وجه ثابت کلاس باشد! یعنی آنقدربه آنچه می‌خواهد 

بگوید مطمئن است که سیل سوالات انحرافی یا اتفاقات در کلاس او را از مقصودش باز 

نمی‌دارد. معلمی که نگاهش به ثابتات عالم است، وجهش در کلاس ثابت می‌شود. او 

می‌داند که چیزی می‌داند و کسانی آن‌ها را به رغم نیاز جدی‌شان به آن، نمی‌دانند. او 

می‌خواهد این مطلب را به آنها یاد بدهد. توضیح‌دهد و تلاش‌کند. همین کار را هم می‌کند!

شاید دلیل پا پس کشیدندخیلی‌ها که با وجود اینکه توانایی‌هایی دارند و می‌توانند فعالیتی 

داشته باشند، این است که نگاهشان به تغییرات است و بس! فرضاً می‌خواهد کلاسی 

بگذارد که همه تحت‌تاثیر قرار بگیرند! خیلی کلاس برای بچه‌ها مهم شود و به آن احترام 

ویژه ای بگذارند! جمعیت کلاس روز به روز زیادتر شود! هرچه سریع تر نتیجه بدهد! 

همه کلاس راضی باشند! ... و الی ماشاء الله از این حرف ها که گاه در دل قل قل می‌کند.

این ها که گفتم فرق می‌کند با این بحث که معلم تیز‌بین با نگاه دقیق به کلاس و بچه‌ها 

و شرایط، مدام در حال رفع نقایص آن است تا کلاس بهتر شود.

با گزاره‌های خیلی بدیهی و ساده که در وجودت هست، شروع کن، تلاش کن و جهتت را 

به سمت خداوند عالم قرار بده. چرا که او ثابت است و تو با نگاه به او، ثابت و حقیقی و 

اصیل می‌شوی، چشمه می‌شوی و می‌جوشی، و جریانی به راه می‌افتد...﴿وَ مَا لِحََدٍ عِندَهُ 

مِن نِّعْمَةٍ تُجزىَ، إلَِّ ابْتِغَاءَ وجَْهِ رَبِّهِ الْعَْلَى﴾ )سوره مبارکه لیل، آیات 19 و 20(
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معلم باید وجه ثابت کلاس باشد
از گردان مسلم بن عقیل

از گردیدن تا... گردیدن
از گردان ادبی امام سجاد علیه السلام
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عَن عَلیٍّ صَلَوَات اللَّهِ عَلَيهِ أنََّهُ قَالَ: ألحَقُّ جَدیدٌ وَ إنْ طالَتِ الایّامُ، 

وَ الباطِلُ مَخذُولٌ وَ إنْ نَصَهَُ أقوامٌ

امام علی فرمود: حق و حقیقت در تمام حالات 
جدید و تازه است، گرچه مدّتى بر آن گذشته باشد؛

و باطل همیشه پست و بى‌اساس است،
گرچه افراد بسیارى از آن حمایت كنند.

وسائل‌الشّیعه: ج 25، ص 434
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بهار بود، تابستان شد، الان پاییز است و چندانی نمی‌گذرد که زمستان خواهد‌شد. دنیا این 

شکلی است. دائم عوض می‌شود. قانون ثابت اینجا، تغییر است. همیشه هوا کمی گرم 

است، یا کمی سرد. نسبی است. بستگی دارد به اینکه گرما و سرما را نسبت به چه زمان 

و فصل و شدت دیگری بسنجی! ولی اصل ثابت این است که فصول رفتنی اند. حتی اگر 

بهار را اول سال ندانی، ولی مطمئنی روزی روزگاری سرما می‌رود، و گرما و نور و جوانه‌ها 

می‌آیند.

دنیا این شکلی است. بعضی وقت‌هایش روشن است، بعضی وقت‌ها تاریک. از اول 

که آفرید، قرار نداشت حال ثابتی باشد. دیده‌ای چقدر به این حالت‌های متضاد قسم 

 اما از همان اول که آفرید، قرار بر این  لَّ ارِ إذَِا تجََ خورده‌است؟ وَ الَّيْلِ إذَِا يَغْشَى، وَ النهََّ

هم نبود که در دنیایش تضاد باشد و یا چیز غیرقابل پیش‌بینی وجود داشته باشد. برای 

همین قانون‌هایی وضع کرد. قانون اینکه شب و روز، هیچ‌کدام ماندگار نباشند. قانون اینکه 

در هر‌کدام که باشی، بتوانی یا دقیق‌تر بگویم، باید بهره‌ای ببری.

بهره از چه چیزی؟ آخر در بین این همه کشاکش روزها به چه باید برسیم؟ در بین سطوری 

که می‌نویسیم به دنبال چه می‌گردیم و شمایی که این سطور را میخوانی به دنبال چه؟

گاهی تغییرات ما را با خود می‌برد و یادمان می‌رود که اصلا در پس تمامی این تغییرات 

چیزهایی هست که ثابت است -که در عالم که به آنها حقیقت می‌گویند.- و ما باید در 

پس تمام بلایای عالم، چه از نظر ما خوب باشند و چه بد، به دنبال همان حقایق باشیم.

مَثَل تغییرات و ثابتات مَثَل آب و امواج است، بودن امواج پی‌درپی زندگی نباید مانع از 

دیدن آب شود. 

به نا� ســــــــــــــلا�

قانون ثابت اینجا تغییر است
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پیشخـــــــــــــــوان

وقتی اولین بار فهمیدند که هسـت، که وجود دارد، همه کلی خوشـحال شـدند 
و ذوق کردند. وقتی به دنیا آمد، همه برایش جشن گرفتند. کوچولویی که یکی 
از لطیف‌ترین ابعادش وابسـته بودنش بود. هنوز قدرت حرف زدن نداشـت که 
قلـدری مـی کـرد و بـا نـق و نوق‌هایـش کلـی کارش را پیـش می‌بـرد. همـه هم 
قربان‌صدقـه‌اش می‌رفتنـد! اما تولد به تولد که بزرگ شـد، انگار یـک جای کارش 
ایراد پیدا کرد. همه منتظر بودند که دوره این وابسـتگی مرحله به مرحله تمام 

شـود و قد بکشـد، اما کوچولوی ما قصد رشـد کردن نداشـت!
عَلَقـه اولیـن مرحلـه از پیدایـش انسـان بعـد از نطفه اسـت. وقتی کـه می‌توان 

گفت هسـتی، و بودنـت را اثبات کرد. مهم‌ترین خصوصیـت این »بودن« تعلق 
و وابسـتگی اسـت؛ امـا بـرای تجربه دوره بعد باید به این وابسـتگی پایـان داد تا 
بتـوان بزرگ شـد و قد کشـید. هـر مرحله‌ای که برای انسـان آغاز می‌شـود، خود 
آغـاز وابسـتگی جدیـدی اسـت که پـس از طـی آن مرحله بایـد از آن وابسـتگی 
و تعلـق خالص شـد و حیـات دیگـری را تجربـه کـرد. تصـورش را بکنید کـه اگر 
سـاز‌و‌کار هسـتی به حرف شـما گوش می داد و مراعات وابسـتگی‌تان را می‌کرد. 
آن وقت لابد می‌خواسـتید تا ابد در رحم امن و بی‌دردسـر مادرتان باقی بمانید! 
در‌واقع ماندن در دوره علقه به معنای توقف رشـد اسـت. همان علقه ای که در 
ابتدا لازم و دوست‌داشتنی است، در ادامه گندیدن و مرگ را به دنبال دارد! برای 

تجربـه یک حیات تازه باید شـجاعت بـه خـرج داد و دل کند.
شـما فکـر می‌کنیـد الان در چـه مرحلـه‌ای هسـتید؟ رشـدتان محـدود بـه کدام 

وابسـتگی‌تان شـده اسـت؟به نظرتـان هنـوز وقـت دل‌کندن نرسـیده اسـت؟

خَلَق الانسان من عَلَق
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متن های دنباله دار خلاصه‌کتاب ‌‌رشد شناسی
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نشریه کاشف در حال حاضر توسط پنج گروه اصلی مدیریت می‌شود. شما عزیزان 

می‌توانید در هر کدام که علاقه مند باشید، فعالیت کنید. این را بدانید که مهم علاقه شما به 

همکاری است و لزوماً نیاز نیست که شما ابزارهایی از جمله تجربه کاری، توان نویسندگی، 

طراحی یا... داشته باشید. مَثَل آن مَثَل جبهه است که شما قصد و عزم جبهه می کردید؛ 

آموزش‌ها را حین خدمت به شما می‌دادند. ولی اگر در زمینه‌ای تخصص داشتید که چه 

بهتر، ابزار بیشتری در اختیارتان بود.

1. گروه نویسندگان: نویسندگان شامل چند دسته‌اند: - کسانی که در کلاس های مختلف 

شرکت می‌کنند و گزارشی از کلاس می‌نویسند. - کسانی که دوره‌های تدبر را گذرانده‌اند و 

متن‌های تحلیلی از وقایع روز یا اتفاقات و تجربیات‌شان می‌نویسند. -خبرنگاران که خبرهای 

مختلفی را از کلاس ها و بقیه برنامه‌ها می‌نویسند.

2. گروه تحلیل‌های محتوایی: این گروه همه مطالب را از نظر علمی بررسی کرده و با 

موضوع اصلی آن شماره از نشریه تطبیق می‌دهند و در چیدمانی مناسب قرار می‌دهند.

3. گروه تحلیل‌های رسانه‌ای: مسئولیت این گروه جذب مخاطب، شناسایی موضوعات 

جالب رسانه‌ای و بررسی روند موضوعات شمارگان نشریه است.

4.گروه سایت: این گروه قرار است تا جایی پیش برود که کاشف خبرگزاری هر روزه در 

دنیای مجازی باشد و این جزو اهداف دست یافتنی برای کاشف است که از دوهفته‌ای 

بودن به روزانه بودن برسد.

5. گروه مدیریت اجرایی

ایجاد ارتباط بین این گروه‌ها و نیز هماهنگی برای طراحی نشریه، پیگیری برای چاپ و 

پخش، تنظیم جلسات و... به دست این گروه است.

البته ناگفته نماند که همه موضوعات قابل بررسی در نشریه در زیر پرچم قرآن است و 

همه‌چیز با پس زمینه قرآنی بررسی می‌شود.

درصورتی که مایل به همکاری در هر بخش از نشریه )نویسندگی، همکاری با سایت 

و...( هستید، نام و نام خانوادگی و گروه منتخب خود را به سامانه 500024207 پیامک 

بزنید. لطفا قید بفرمایید برای همکاری در نشریه کاشف.

به همت دوستان سایت مدرسه قرآن در حال راه‌اندازی است. این سایت قرار است تا 

جایی پیش برود که حتی خرید کتاب‌ها به صورت آنلاین در آن انجام شود.

پیوستن به کاشفیون درباره کاشفیون

مدرسه قرآن مجازی

خبرنگاران ما در گوشه و کنار مدرسه بوهایی به مشامشان رسیده است. گویی امسال در 

ایام محرم قرار است مدرسه‌ها فضایی عطرآگین به سوگواری با سبک قرآنی داشته باشند.

محرم در مدرسه ها چه خبر؟

آیا امکان تحقق اجرایی شدن کتب مدرسه در جامعه وجود دارد؟ آیا این کتاب‌ها 

فقط جنبه تئوری و پژوهشی دارند؟ آیا مدرسه درصدد اجرایی شدن این کتاب‌ها 

است؟ در شماره بعد با مجری یکی از این طرح های اجرایی تحت عنوان پرورش 

نسل توحیدی، آقای صفرنواده مصاحبه‌ای خواهیم داشت.

از پژوهش تا اجرا!

با سپاس از خداوند منان برای جریان‌سازی قرآنی در عرصه‌های علمی در دانشگاه‌ها، 

مقاله‌هایی از محتواهای کتاب‌های مدرسه قابل عرضه به محیط‌های دانشگاهی در حال 

نوشتن است. در شماره‌های بعدی درباره چگونگی و نحوه انجام آن بیشتر می‌خوانید.

از پژوهش قرآنی تا عرصه دانشگاه

واکنش انسـان‌ها به حقیقت متفاوت اسـت و این تفاوت حاصل، وابسـتگی آنها به 

عقبه‌ای از پس زمینه‌ها و بسـترهایی اسـت که ظرف ادراکی او را سـاخته‌اند. این‌که 

برخی حقیقت را تلخ می‌شـمارند یا آن را به چشـم شـیری مهیب می‌بینند که منجر 

بـه رمیـدن آنها می‌شـود، حاصل همین وابسـتگی اسـت. سـخت‌ترین کار در چنین 

جامعـه‌ای »قیـام در راه حـق« اسـت و جامعه با این کیفیت در حکم کودکی اسـت 

کـه ترسـیدن بیمارگونـه او، اجازه نزدیک شـدن طبیب را نمی‌دهد و به تبـع، مداوای 

او نیز سـخت خواهد بود.

در ایـن میـان نکتـه‌ای را نبایـد از نظـر دور داشـت و آن ایـن کـه همان انسـان‌هایی 

کـه متأثـر از پـس زمینه‌ها هسـتند، خـود اصلی‌ترین مؤلفه در شـکل‌گیری بسـتر و 

پس‌زمینه محسـوب می‌شـوند. ملاحظه این نکته در کنار بیان گذشته، نتیجه مهمی 

را سـامان می‌دهد و آن این که واکنش انسـان‌ها به حقیقت حاصل نسـبت ارتباطی 

آنها با انسـان‌های دیگر اسـت. به بیان روشـن‌تر چهار مرحله‌ای که در مقاله گذشته 

از آنها به عنوان مراحل عقلیِ سـاختِ یک نظام قرآنی یاد شـد، یعنی بسـتر سـازی، 

کادرسـازی، مدل‌سـازی و نهایتـاً نظـام سـازی، بیـش از هر چیـز متأثـر از آن عنصری 

اسـت کـه از آن به عنـوان کادر یاد کردیم.

•بـه ایـن نکتـه دقـت شـود کـه رسـول خـدا  در بسـتری کـه به شـدت متأثـر از 

جهالـت انسـان‌ها بـود، بـه دنبـال انسـان‌هایی می‌گشـت کـه بـه او ایمـان بیاورند. 

یعنی از یک بسـتر نا‌آماده، به دنبال تراشـیدن کادر لازم و صالح بود تا بتواند جامعه 

کوچکـی از آنهـا را بـه عنـوان مدل بسـازد و رونوشـت‌های آن مـدل و قالـب را برای 

تحقـق ظَهـر و غلبـه دین حق بر همـه دین‌های دروغیـن به‌کار‌بگیـرد. در این میان 

تنها ابزار او قیامی است که عین وحی است و در پیامبری از جنس بشر یعنی خود 

ایشـان متجلی شـده اسـت. همه چیز پیامبر ابتدائاً در خود او خلاصه می‌شـود 

و علـی و خدیجـها کـه بـه مثابه خـود اویند و اگر کسـی می خواسـت او را 

به سـخره بگیرد، همین که ایشـان حرفی بزند و کسـی مثل علی هم شـاهد او 

باشـد، کافی بود...)خطبه قاصعه(

•سـهمگین‌ترین قسـمت قیام همینجا‌سـت، یعنی آنجا کـه پیامبر بایـد بگوید خدا 

از بیـن همـه افـراد بـا من سـخن گفته و از کلامـی تعریف کند که خود آورده اسـت 

و انسـان‌ها را بـه مـرام خـود دعـوت کنـد، علـی هم سـر تـکان بدهـد و تأیید 

کند! اگر شـنیدی که در سـوره‌ای گفته شـد، ای جامه بخود پیچیده قیام کن و انذار 

بـده، و لباسـت را کـه بـه انـواع تهمت و تعـرض آلوده شـده را پاک کـن و لب بازکن 

و تکبیـر بگـو تعجـب نکـن چـون همـه این فعل‌هـای امـر از آن روسـت کـه موانع 

قیـام سـهمگین اسـت و اوج ایـن سـهمگینی آنجاسـت کـه هـر چـه از بزرگـی قرآن 

بگویـی و زیـادت آن دلالـت بدهـی این‌گونه تلقی شـود که منت می‌گـذاری و فخر 

می‌فروشـی! و لا تَمنُن تَسـتَکثِر. وای‌خدا! چقدر سـخت است برای ولی الهی که 

مجبـور شـود بگویـد أنـا ابنُ کعبـه و مِنا! أنا ابن زمـزم و صفا!... و چقدر دلچسـب و 

ضروری اسـت که همه این حرف‌ها از کس دیگری شـنیده شـود، یکی دیگر بگوید 

تا او مجبور نباشـد با بسـتر و معرکه‌ای روبرو باشـد که همه می‌پندارند او خود‌رأی 

اسـت یـا خودشـیفته اسـت یـا به خـود و در جهت منافع خـود دعوت می‌کنـد و ...

•نمی‌دانـم امـام  چه حالی داشـت وقتی که می‌گفت: ولایت فقیه ولایت رسـول 

اللـه اسـت! چـه حالـی داشـت وقتی کـه ولایت فقیـه را عمود خیمه اسالم معرفی 

می‌کـرد. چـه حالـی داشـت وقتی که شکسـت جمهوری اسالمی را شکسـت اسالم 

معرفی می‌کرد. وقتی که می‌گفت پشـتیبان ولایت فقیه باشـید تا به مملکت شـما 

آسـیبی نرسـد و... . این مرد چگونه توانسـت چنین کلماتی را بگوید؟ او چه کرد؟این 

حرف‌هـا چـه معنـی داشـت؟ حاصلـش غیـر از ایـن بـود کـه گفته‌اسـت از نظر من 

تبعیـت کنیـد! این نظـر که نظر من اسـت، همان نظر خداسـت! 

•امـام راحـل بـا به‌کار‌بـردن تعبیـر جـام زهر، دو سـاحت از شـرایط را ترسـیم کردند. 

جـهاد نرم
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دیپلماسی قطعنامه حمایت می‌شود، 
اما تبریک و دست مریزاد ندارد!

کلمات و ادبیات، ناقلان باور و رفتار
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گزارشی کوتاه از ختم مفهومی دوشنبه‌ها- سوره مبارکه نجم

پشت پنجره

جلسه دوم سوره مبارکه نجم بود، جلسه ختم مفهومی دوشنبه‌ها! البته همین که یک 

سوره دو جلسه به طول انجامیده، خودش جای شکر دارد، چون به خاطر دارم سوره بقره 

را هم استاد سر و تهش را در یک جلسه به هم رسانید! در همین جلسه یک نکته مهم 

گفته شد؛ اینکه »حروف و ادبیات سوره‌ها خیلی مهم هستند و آدم‌ها را تبدیل به دیکته و 

متن می‌کنند و غلطشان را همانجا می‌گیرند و آدم ها را تصحیح می‌کنند. تصحیح آدم‌ها از 

طریق تصحیح جملات و لحن است. ادبیات می‌خواهد آدم‌ها را باادب کند. نظامش مثل 

نظام سلامت است. انتقال حقایق از نظر قرآن با کلمات صورت می‌گیرد.«

ادبیات سوره نجم، ادبیات یقین‌بخشی است )قالب آن برمبنای یقین‌بخشی است(. وسط 

مطالب هوا ندارد! گزاره‌ها خیلی به هم چسبیده‌اند که گاهی اینها صورت استدلال را 

می‌سازد و گاهی یک قالب است و در حالی که به ظاهر قالبش استدلالی نیست می‌گوید 

چرا بر اساس ظن و گمان ادعا می‌کنید؟ محوریت سوره پیرامون مطالبی می چرخد که 

گویی در پاسخ به این سؤال است: قد و اندازه باور شما چقدر است؟

باورهای ما خیلی مهم و حساس هستند. منطق رفتارهای ما را هم آن باورها و مبلغ و بُرد 

آنها تعیین می‌کنند. گناهان کبیره و فواحش، حاصل و نتیجه کوتاهی باورهاست. به همین 

دلیل اگر کسی حتی مرتکب گناه هم شود، بیش از هر چیز باید نگران مبنای عمل او و آن 

باوری بود که منجر به انجام آن شده است. این مبنا از نفس الامر گناه مهم‌تر است الَّذينَ 

يَجْتَنِبُونَ كَبائِرَ الْثِْمِ وَ الْفَواحِشَ إلِاَّ اللَّمَمَ... وای که ممکن است در باورهایت، باوری 

داشته باشی که دور از ساحت فَأوَْحى إلِى عَبْدِهِ ما أوَْحى باشد؛ و این یعنی دوری از 

رسول خدا ! باور درست و غلط با هم جمع نمی‌شوند؛ یعنی بودن آنها در کنار هم 

شرک است. توحید این نیست که باورهای درست و غلط داشته باشی، بلکه باید باورهایی 

را که شائبه آسمانی بودن را ندارد دور انداخت که حاصل آن می‌شود، داشتن دغدغه 

دریافت باور توحیدی و پالایش کردن مدام باورها که این منطقی‌ترین مسیر رسیدن به آن 

است. آسمانی شدن باورها منجر به سجده می شود. حتی اگر یک باور نادرست داشته 

باشیم به همان میزان سقفمان پایین می‌آید.

ان‌شاءالله به حق محمد و آل محمد باوری جز باور معراجی نداشته باشیم. الهی آمین.

یکم شـرایطی که اساسـش قواعد رایج تحلیلی اسـت و شکسـت و پیروزی و کلید 

واژگان دیگـر، معنایـش چیـزی متفاوت بـا آنچه در معادلات معمول اسـت، تحلیل 

نمی‌شـود. گرانـی، گرانـی اسـت و همـان اثـری را ایجـاد می‌کنـد کـه در بالد کفـر. 

تـورم، بیمـاری هلنـدی، نقدینگـی، رکود، پیشـرفت همگـی منظم به نظـم جهانی 

اسـت. بلـه بـا ایـن ملاک اگر گلوی تو را فشـردند، باید با هر ابزار رایجی که هسـت 

ایـن فشـار را بـرداری. دوم شـرایطی کـه شـبیه‌ترین مَثَل به کربلاسـت؛ فقر و فشـار 

و تحریـم، نبـرد نابرابـر، تـوان یـک به صد و همـه و همه بهانـه‌ای برای بـروز انفاق 

اغنیـا، توسـعه زیرسـاخت‌های کشـاورزی، بنـای صنعت هماهنگ بـا مقاومت یا به 

بیان دیگر اقتصاد مقاومتی اسـت. فشـار به معنی فشـار نیسـت، به معنی همدلی 

اسـت؛ و محدودیـت یعنـی عرصه جدیـد و... . حـال اگر امام راحـل فرمودند پذیرش 

قطعنامـه، معنایـش گوارایی و هینئاً مریئاً بودن نیسـت، جام زهر جام زهر اسـت و 

در آنجایـی تحقـق می‌یابـد کـه مرگ بر امریـکا را فرهنگ نکرده باشـی و به تفصیل 

نرسـانده باشـی، در ایـن شـرایط مطابق با قواعد معمـول مذاکره صـورت می‌گیرد و 

حمایـت هـم می‌شـود اما هرگز دسـت مریـزاد ندارد. دیپلماسـی پذیـرش قطعنامه، 

ایـده‌آل نیسـت، جـام زهـر اسـت! جـام زهـر تحت شـرایطی حمایـت می‌شـود، اما 

تبریک گفتن نـدارد!  

•ایـن روزهـا، خیلـی دلـم می‌خواهد بشـنوم که شـیر‌مرد یا شـیر‌زنی بگوید: ﴿بِسْـمِ 

رْ، وَ الرُّجْزَ  ثِّرُ، قُمْ فَأنَْذِرْ، وَ رَبَّكَ فَكَبِّـرْ، وَ ثِيابَكَ فَطَهِّ هَـا الْمُدَّ اللَّـهِ الرَّحْمـنِ الرَّحيمِ، يا أيَُّ

فَاهْجُـرْ، وَ لا تَمْنُنْ تَسْـتَكْثِرُ، وَ لرَِبِّكَ فَاصْبِرْ﴾ )سـوره مبارکه مدثـر، آیات 1تا 7(


